
سال چهاردهم    شماره 162781 جامعهپنجشنبه   30 دى 1395

من و  ام اس

دی ماه «آلوده» به «ام اس» را 
چگونه گذراندیم؟ 

«گرم است، گرم». چشمانم را تا نیمه باز می کنم.  �
زیــر لب حمــدی می خواند. تأثیر کاهــش داروها و 
سرمای هوا، سرماخوردگی را میهمانِ خوانده جسم 
جسورم کرده است. هر دو شادیم از کنار هم و «رو به 
بهبود» بودن. با وجود دردهای ســاده و «معمولی» 
سرماخوردگی، حضورش، به خانه کوچک و خلوتم 
گرما بخشیده و مشــاجره های محبت آمیزمان بر سر 
پخت و پز، بر لب هایمان شــادی می نشــاند. «مادر» 
چه حضور زیبایی اســت، وقتی درد در اســتخوانت 
می پیچد و اشــک در چشمانت حلقه می زند. «پدر» 
چــه خاطره تلخ و محوی اســت، وقتی امشــب در 
جشن تولدش، ســیزدهمین شمع نبودنش را روشن 
می کنی. «خواهر» چه همدلی و همراهی عمیقی در 
واقعیت کلامش نهفته اســت. «برادر» چه دلگرمی 
استوار و مطمئنی در چشــمان خندانش می بینی و 
«او» و «او» و «او». دردهایم آرام می گیرند. چشمانم 
را به شــکرانه حیات می بندم. صدای خاطره ای آشنا 
در ســرم می چرخد: «بنال بلبل اگر با منت سر یاری 
اســت/ که ما دو عاشــق زاریم و کار ما زاری است/ 
در آن زمیــن کــه نســیمی وزد زِ طره دوســت/ چه 
جــای دم زدن نافه های تاتاری اســت/ بیــار باده که 
رنگین کنیم جامه زرق/ که مست جام غروریم و نام 

هشیاری است».
«سرد است، سرد». پتو را بیشتر چنگ می زنم و به 
شــعله های آتش خیره می شوم. تلفنم را برمی دارم 
و پاسخ رد به درخواســت حضور دوستی می دهم. 
محتاجم به تنهایی و تفکــر. محتاجم به «خود». از 
«بودن»ها مردد و ترســانم. حلقه دوســتی تنگ تر، 
ســکوت بیشــتر و زندگی آرام تر. روزهای نخســت 
کم شــدن داروهــای «ام اس» ســخت می گــذرد و 
قدرت «نه» گفتن ها رضایت خلق کرده اســت. درد 
در چشــم راســتم تابی بعد از ۱۷ ســال رنج و درد 
باقی نمی گذارد. به اجبار بلند می شــوم، چراغ ها را 
خاموش می کنم، چشــمانم را با شالی خاکستری به 
رنگ این روزها می بندم و در بستر رها می شوم، مثل 
آزادی شــادمان روزگارم از حســاب و جواب. صدای 
قدم هایــی در ذهنم می پیچد و صدایی زیبا در ذهنم 
می خواند: «لطیفه ای اســت نهانی که عشــق از او 
خیزد/ که نام آن، نه لب لعل و خط زنگاری اســت/ 
جمال شــخص نه چشــم اســت و زلف و عارض و 
خال/ هزار نکته درین کار و بار دلداری است/ قلندران 
طریقت به نیم جو نخرند/ قبای اطلس آن کس که از 

هنر عاری است».
«بهترم، بهتــر». هوا آلوده تر از قبــل و ذهن من 
آلوده تــر به «او». نه درد جدیدی و نه داروی تازه ای. 
«تنها» کارهــای ناتمام، پرســش های دردل مانده و 
دیدارهای تازه نشده ای با دوستان و پزشکان. پله برقی 
من را به ســمت پایین می برد. بــا نوای زمان حرکت 
می کنم؛ «بر آستان تو مشکل توان رسید، آری/ عروج 
بر فلک سروری به دشواری است» فریادی به گوشم 
می رســد. زنی در ابتــدای پله برقی به زمیــن افتاد. 
پله های مانده را می دوم. زن پیچیده در چادری سیاه 
بر زمین می غلتد. شیشــه آب را به سمتش می گیرم. 
دســتش را به سمت پای راســتش می برد. شلوار را 
بالا می زنم و ســرخی خون جاری ذهنم را به سیلان 
می اندازد. غلتی می زنم. «خوابم یا بیدار؟»؛ «ســحر 
کرشــمه چشــمت به خواب می دیدم/ زهی مراتب 

خوابی که به زِ بیداری است».

مرامى سوارى

اقامت رایگان در سرتاسر دنیا (۱) 

اقامت از اون دســته چیزهاییه که دشــمن جیب  �
مسافرهاست. میشه  هاستل های ارزون هم پیدا کرد؛ 
ولی چه خوب می شــد که هر شــهری که می ریم یه 
دوستی داشتیم که بریم خونه ش و پولِ اقامت ندیم. 
به جاش با هم گپ بزنیم و دور هم باشــیم و شهر رو 
بگردیم. یه شبکه اجتماعی هست که داره حرف های 
هیجان انگیزی می زنه. اون می گه: «شما دوست های 
زیادی در سرتاســر دنیــا دارید، فقط هنوز باهاشــون 
ملاقات نکردین». این شــعار ســایت کوچ ســرفینگ 
هستش. یک شــبکه اجتماعیه برای مسافرهایی مثل 
ما: کسانی که کم هزینه سفر می کنن، شیرجه می زنن 
توی جامعه  و فرهنگ و زندگی شــهر مقصد، هر جا 
می رن دوســت های جدیدی پیــدا می کنن و به جای 
اینکه برن هتل، پیشِ همین دوست هاشون می مونن 
که از طریق این ســایت پیدا کردن. توی کوچ سرفینگ 
/CouchSurfing/ یا همــون «کاناپه گَردی» یا به قولِ 
بعضی ها «CS» پولی بیــن میهمان و میزبان رد و بدل 
نمی شــه و همــه چیــز خیلــی رفاقتی و بــر مبنای 
اعتماده. یعنــی عینِ هیچ هایکه، ولــی برای اقامت. 
اجزای مختلف ســایت رو براتون تشریح کنم و جوابِ 
ســؤال های اصلی که ممکنه در این بــاره به ذهنتون 
برســه رو بدم. عضویت در ســایت کوچ سرفینگ (که 
همه چیش کاملن رایگانه) به چه دردهایی می خوره؟ 
پیداکردن میزبان اگه مسافری و نمی خوای بری هتل 
بمونی و مثل یک توریســت از پشت ویترین همه چیز 
رو ببینی و بعد بری بگی «خداحافظ. خیلی قشــنگ 
بود. دستتون درد نکنه». پیدا کردن میهمان اگه مسافر 
نیســتی؛ ولی مســافرها رو دوســت داری. اگه خونه 
 داری و می تونــی یه دو متر مربــع از خونه ت رو بدی 
به یک مسافر که کیسه خوابش رو پهن کنه و بخوابه. 
بیرون رفتن با یک غریبه و ســپری کردن یک بعدازظهرِ 
بارونی باهاشــون که فرقی نمی کنه مسافر هستی یا 
نه. ممکنه ساکن جایی باشی و به یک مسافر پیشنهاد 
بدی که «یه کافه باحال ســراغ دارم، بیا بریم یه قهوه 
بخوریم». یا اینکه رفتی فلان شهر، جا  داری؛ ولی بدت 
نمیاد با یکی از اهالی شــهر بری بیرون. شرکت کردن 
در دورهمی هــای کوچ ســرفینگ که ایــن هم فرقی 
نمی کنه مســافر هســتی یا میزبان. هــر روز در همه 
شهرهای بزرگ و برخی شــهرهای کوچیک یه سری 
برگزار می شه.  دورهمی خودجوشِ کوچ ســرفینگی 
چرا باید یه غریبــه اروپایی به من اعتماد کنه و من رو 
بــه حریم خصوصیش، یعنی خونه ش، راه بده و بهم 
جا بده و بخواد با من دوســت بشــه؟ چون شما توی 
پروفایلتون بهش نشــون دادین که آدم قابل اعتماد و 
باحالی هســتی و اگه اون تو رو دعوت کنه، یه چیزی 
به دنیاش اضافه می شــه و اوقات خوشــی رو با هم 
خواهید داشت! و اگه نتونی خودت رو خوب و باحال 
و قابل اعتماد معرفی کنی، شکست خوردی و احتمال 
اینکه کسی بخواد در این فضای رقابتی باهات دوست 
بشه، کمتر می شــه. به قول یکی از بچه ها این قضیه 
مثل فروشــندگی می مونه. شــما وقتی در این سایت 
عضو می شــید، یک ویترین در اختیارتــون قرار می ده 
کــه خودت رو توش بذاری؛ یعنــی از خودت بگی، از 
خودت عکس بذاری و کاری کنی که بقیه هم نظرات 
خوبی درباره تــو به جا بذارن. اینجــا باید خودت رو 
یه جوری عرضه کنی که خریدار پیدا کنی. باید نشــون 
بــدی که اگه اون غریبه شــما رو دعوت کنه به حریم 

خصوصیش، یه چیزی به زندگیش اضافه می شه. 
sizdahom.com

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

در نواحــی نیمه خشــک ۵- تنبل جالیــزی- نصیب 
و قســمت ۶- شــهر بی دفاع!- پای لنــگ- ظاهر و 
هویدا ۷- آشــوب- بازتاب- میان برنامــه تلویزیونی 
۸- از رشــته های ورزش قایق رانی- باشکوه و مجلل 
۹- خلق و خــو- فقیــر و بی چیز- دوســت مهربان و 
خاموش ۱۰- مرکز اســتان الانبار در عراق- شیطان- 

کله ۱۱- موســیقی دان عصــر خســرو پرویز- زیرکی 
۱۲- مظنون- مگس آفریقایی- لاشه گوشت ۱۳- هر 
یک از اخلاط چهارگانه طب قدیم- دستمزد- کتابی 
نوشته صادق هدایت ۱۴- زبان مردم ارمنستان- پسر 
ناخلف معاویه- کننده کاری ۱۵- ســود- حرکتی در 

ژیمناستیک- از محلات قدیمی تهران. 

افقی: 
  ۱- ویتامیــن انعقــاد خون- ولخــرج- معادل 
فارسی جمعیت ۲- منبع مهم انرژی برای انسان- 
زمزمه کننــده- رفتن بــه مکان مقــدس ۳- خانه 
محقــر- مایع نوشــیدنی گازدار- حــرف همراهی 
عــرب ۴- انبــرک جراحــی- زیــرک و باهــوش- 
قســمت پایین لباس ۵- طریقه ای در خداشناسی- 
دست محبت بر ســر او بکشــید- از اجزای شلوار
 ۶- فالگیر- آشــیانه- گاهی با بارش گم می شــود! 
۷- عطشــان- تــازه و جدیــد- فــولاد ضدزنــگ
 ۸- برادر عرب- مربوط- اطلاعات ســازمان یافته 
برای تحلیل- به دنیا آوردن ۹- مالک چیزی شــدن- 
گاهی زیر نیم کاســه اســت!- دینــداری ۱۰- طلای 
قالبــی- حیــوان صحرانــورد- ششــم ۱۱- از طلا 
قیمتی تــر!- زیــان کار- هراس انگیــز ۱۲- قهرمان 
شاهنامه که برای اثبات بی گناهی از آتش گذشت- 
جــوش صورت- کرانه آســمان ۱۳- نشــانه جمع 
فارسی- سرزنش با تحقیر- عیب ونقص ۱۴- نوعی 
کف پــوش پــرزدار- از پیامبران بنی اســرائیل- دژ

 ۱۵- بچه شلوغ و ناآرام- آبگیر- اثر چربی. 

عمودی: 
 ۱- نوعی ســس  غلیــظ- نوعی ماشــین چاپ 
خودکار- مرغ سعادت ۲- از ظروف آزمایشگاهی- 
معلوم و آشــکار- ســنگ دلی ۳- پــارک- صلح- 
قابلیت ارتجاعی دارد ۴- کاشتنی انفجاری- دیدار 
و احوال پرســی از خویشــاوندان- جلگــه پهنــاور 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان
 ارشاد نیکخواه

شهرزاد همتی: این روزها بحث ازدواج کودکان دوباره 
به ســرخط خبرها تبدیل شده. عده ای ۱۳ سال تمام را 
زمان مناســبی برای ازدواج نمی بیننــد و عده ای دیگر 
صرف بلوغ جســمی را که در ۱۳ سالگی حاصل می شود 
برای ازدواج کافی می داننــد. دراین میان دکتر فاطمه 
قاســم زاده و کیهــان ضیایی مهر، رئیــس هیئت مدیره 
شبکه یاری کودکان کار و عضو هیئت مدیره شبکه یاری 
و قاسم حسنی، فعال مدنی عضو هیئت امنای حمایت 
از کودکان کار، با حضور در «شــرق» به پرسش های ما 
در رابطه با پیامدهای ازدواج کودکان پاســخ داده اند، 

مشروح این پرسش و پاسخ را در ادامه می خوانید. 

ازدواج  � از   درحال حاضر چه تصویری می تــوان 
کودکان ارائه کرد؟ 

براساس آیین نامه خانواده که قبل از انقلاب داشتیم، 
۱۸ ســال، سن ازدواج پسر و ۱۵ سال، سن ازدواج دختر 
اســت. اما بعد از انقلاب این ســن به ۹ سال و ۱۵ سال 
تقلیــل پیدا کرد. بعد از تصویب پیمان نامه جهانی منع 
خشــونت علیه کودک، ســن ازدواج دختــران به ۱۳ و 
پســران به ۱۵ سال رسید. البته این سن ها هم مطابق با 
پیمان نامه بسیار کم است. این در حالی است که قوانین 

می تواند وضعیت بهتری را برای بچه ها ایجاد کند. 
آیــت االله  � جانــب  از  اعلام شــده   فتــوای 

مکارم شــیرازی، با نــص قانونی متفاوت اســت و 
می تواند حرکتی در راســتای تغییر عرفی و قانونی 
باشــد... شــما چه فکری دراین باره می کنید؟ الان 
ایشــان گفته اند ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال شرعا 

حرام است. 
درحال حاضــر کــه یک دختر ۱۳ ســاله و یک پســر 
۱۵ ساله می توانند ازدواج کنند، اما اگر پدری اجازه بدهد 
و دختر به سن رشد رسیده باشد، ماجرا متفاوت می شود؛ 
درحال حاضر رشد را بلوغ جنسی می دانند و اصلا بلوغ 
به معنای کاملش مد نظر نیســت. اگر دختری به ســن 
رشد رسیده باشــد، می تواند با اذن ولی خود، یعنی پدر، 
ازدواج کند. آقای مکارم گفتند من با این مخالفم؛ یعنی 
با ازدواج زیر ۱۳ سال، مخالفت کردند. اما راجع به قانون 
صحبتی نکرده اند و قانون همچنان ۱۳ سال و ۱۵ سال را 

سن قانونی ازدواج در ایران می داند. 
  پیمان نامه جهانــی حقوق کودک درباره ازدواج  �

چه می گوید؟ 
در ماده یــک پیمان نامــه گفته انــد ازدواج زیر ۱۸ 
سال جایز نیســت، اما اجبار نکرده اند که همه کشورها 
۱۸ ســال را قبول کنند و گفته اند هر کشــوری می تواند 
براساس مصالح و قوانین خودش، در این سن تغییراتی 
را ایجــاد کند و خیلی از کشــورها این قانــون را تغییر 
داده اند. ولی این ۱۸ سال، سن کودکی بود، سن ازدواج 
نبود؛ بنابراین در خیلی از کشــورها سن ازدواج ۱۸ سال 
است و دلیل هم دارد. برای اینکه اگر ما بخواهیم کسی 
ازدواج  کند و آسیبی به خودش یا آن بچه ای که حاصل 
این ازدواج می تواند باشــد، نرسد،  باید آن فرد حداقل 
به مرحله رشــد رسیده باشــد. وقتی ما می گوییم رشد، 
چندین جنبه دارد، رشــد شــناختی را هــم باید در نظر 
بگیریم؛ رشد شناختی براساس تحقیقات روان شناختی 
در واقع همان حدود ۱۸ سال است، برای اینکه آخرین 
توانایی که از نظر شناختی در فرد ایجاد می شود، توانایی 
تجدید اســت که آن وقت می تواند به خیلی از مسائل 
و مشــکلات آن فرد دسترسی پیدا کند که این در حدود 
۱۷-۱۸ ســالگی اتفاق می افتد. یا از نظر جســمی دختر 
و پســری که هنوز در مرحله رشــد هســتند، اندام های 
بدنشان هم تغییر می کند، خب اگر قرار باشد که تا قبل 
از ۱۸ ســالگی، ازدواج محقق شــود، می تواند منجر به 
تولد کودکی شــود که از نظر سلامت جسمی و چه بسا 
سلامت روانی کامل نیست؛ به علت اینکه شرایط رشد 

در رحــم بالغ را ندارد. ما بلــوغ اجتماعی داریم، بلوغ 
عاطفی داریــم؛ یعنی باید برای ازدواج همه جنبه های 
مختلــف رشــد را در نظر گرفــت. در واقــع در حدود 
۱۸ ســالگی می توانیم بگوییم تا حدی به ســن ازدواج 
رســیده ایم و در این ســن اگر دختر یا پسری تصمیم به 
ازدواج بگیرند آســیب جدی به آنها وارد نمی شود، اما 
طبیعی است که زیر این سن آسیب می بینند؛ هم دختر 
آســیب می بیند، هم پســر، هم بچه ای که حاصل این 
ازدواج هاســت. ما اجازه می دهیم دختر در ۱۳ سالگی 
ازدواج کند، ولی اگر  بخواهد برود بانک حساب باز کند 
و ۱۸ سالش تمام نشده باشد، نمی تواند؛ این تناقضاتی 
هم که الان وجود دارد، در واقع نشــان دهنده این است 

که این سن، سن مناسبی نیست. 
 شما علت عمده ازدواج کودکان را چه می دانید؟  �

علــت عمــده اش فقر اســت. بنابر آمــار، حالا این 
آمارهایی هم که می گوییم، خیلی قابل اطمینان نیست؛ 
برای اینکه آمارهای ملی نیست؛ گروه ها و انجمن های 
مختلــف آمده انــد به صــورت حــدودی آمارهایی را 
جمــع آوری کرده انــد، ولــی خــود این هــم می تواند 
نشان دهنده مشــکلات  باشد. این آمارها نشان می دهد 
حدود ۱۵ درصد دخترهای مثلا ۱۳-۱۴ ساله با پسرهای 
مثــلا ۲۰ حتی تــا ۲۱-۲ ۲ســاله ازدواج می کنند، بقیه 
می روند ســراغ آدم هایی که خیلی تفاوت سنی دارند؛ 
یعنــی در واقع ماجرا از حالــت ازدواج بیرون می آید و 
تبدیل می شــود به معامله، می شود یک راه حلی برای 
کاهش فقر، می شــود یک راه حلی برای اینکه خانواده 
بتواند با فروش دخترش به یک مرد ۴۰-۵۰ ســاله پول 
بگیرد؛ بنابراین زیان هایی که ازدواج دخترها و پســرها 
در این ســن دارد، از نظر رشد جســمی و روانی بچه ها 
بســیار آسیب زاست. از نظر ســن ازدواج هم که این دو 
گروه اصلا تناســبی با هم ندارند و نتیجه این اتفاق هم 
منجر می شــود به تولد بچه هایی کــه از آن اول دارای 
مشــکل هســتند. نه توانایی یک زندگی خوب برای آن 
بچــه از نظر مالی وجود دارد، نه از نظر فکری و ذهنی. 
من تعجب می کنم وقتی استحکام خانواده را برای این 

نوع از ازدواج مطرح می کنند. 
  به نظر می رسد که در بسیاری از خانواده هایی که  �

زنان مورد خشونت قرار می گیرند، آن خانواده اغلب 
کودکانش هم مورد خشــونت واقع می شــوند. هم 
همان مادری که مورد خشــونت واقع می شود و هم 
پدری که به مادر خشونت می کند، طبعا با فرزندش 
هم خیلی با محبــت برخورد نمی کنــد. با توجه به 
فعالیت های شــما در این زمینه چقدر این نظریه را 

واقعی می دانید؟ 
مــا می گوییم پــدر، مــادر را می زند، مــادر، بچه را 
می زنــد، بچه هم چــون توانایی ندارد، ممکن اســت 
عروســکش را بزند. این چیزی اســت که وجود دارد و 
انتقال پیــدا می کند. منظور این اســت که در واقع یک 

مســئله انتقادی و گردشی است؛ ولی آن چیزی که من 
می خواهم بگویم این است که این آزارها و خشونت ها 
بیشتر ناشــی از فقر و اعتیاد و طلاق در خانواده است. 
مرد می خواهد قدرتش را روی زن خالی کند. این قضیه 
هم نشــئت گرفته از ضعف زنان ایــن طبقه در خانواده 
است؛ چون زندگی خانوادگی، یک اشتراک است. وقتی 
صمیمیتی در خانــواده وجود نــدارد، وقتی مرد همه 
چیز را در آن ســطح قدرت فردی می بیند، مســئله زور 
و فشــاری که مردها دارند به زن ها اعمال می کنند، به 
وقوع می پیونــدد؛ ولی یکی از مشــکلات عمده ام این 
اســت که همین آقایان هم وقتی مــا نگاه می کنیم، به 
دلیل اینکه جامعه ســاختار خیلی درستی ندارد و مرد 
بی کار و معتاد اســت و مســئولیت داخل خانه را دارد، 
مســلما آن ارائه ای که به خانواده اش می کند، بیمار و 

خنثی است. 
بالاخره در خانواده ای که خشونت وجود دارد و  �

پدری که شیشــه مصرف می کند و مثلا مادر را مورد 
ضرب وشــتم قرار می دهد، می توان انتظار برخورد 

معقول داشت؟ 
دلــم  خیلــی  مــن  دارد.  وابســتگی  صددرصــد 
می خواست یک بررسی میدانی روی این مسئله صورت 
بگیرد؛ امابراســاس دریافت های مــا در حوزه جامعه، 
دقیقا ضریب همبستگی بســیار بالایی بین حقوق زنان 
و کودکان وجود دارد که اشــاره کردید. اصلا نمی توانید 
تصــور کنید که جایی مادر کتــک بخورد؛ ولی بچه اش 
نخورد یا مادر فقیر باشــد، بچه اش در شــرایط زیستی 
خوبی باشد. ضریب همبستگی بسیار بالایی بین این دو 

اتفاق وجود دارد.
 اما با خیلی از ایــن دخترها که صحبت می کنی،  �

دخترهای ۱۳، ۱۴ ساله و کودکان کاری که در خیابان 
هستند، می بینیم که ازدواج را یک ارزش می دانند. 
من می خواســتم به صورت کلی از شــما بپرسم که 

دوام این ازدواج ها چقدر است؟ 
 خانم شــهلا اعزازی در همایشــی اعلام کرد ما ۴۳  
هزار ازدواج ثبت شــده کودک داریم. ما در ســکونتگاه 
فرحــزاد، تقریبا ســه، چهار ســال پیش با این مســئله 
روبه رو شــدیم که ازدواج ها به صورت معامله صورت 
می گیــرد؛ یعنی دخترهــا را می فروختنــد و مبلغی را 
خانــواده می گرفــت. به دلیــل اینکه مثلا یــک دختر 
۱۳ســاله را حتما به یــک مرد ۳۳، ۳۴ ســاله که زنی 
هم قبلا داشــته، می دادند و آن زمان ما از ثبت احوال 
اســتعلامی گرفته بودیم و تقریبا ۱۵  هزار تا بچه زیر ۱۵ 
سال را به ما اعلام کرده بودند که ازدواج کرده اند. الان 
خانم شــهلا اعزازی از رقم ۴۳  هــزار نفر خبر می دهد. 
دو هزار نفر از این بچه ها در ســن ۱۰ تا ۱۵ ســال، قبل از 
یک سال جدا شــده اند و برگشته اند به خانه؛ یعنی این 

ازدواج ها، ازدواج های ماندگاری نبوده است. 
 مسئله اصلی ای که کار در حوزه حقوق کودکان را  �

دشوار می کند، چیست؟ 
مسئله سیاســی کردن ماجراســت. اتفاقی که باید 
بیفتــد، بحث سیاســت زدایی از حقوق کودک اســت؛ 
یعنــی بپذیریم و بگوییم و فریاد بزنیم که حقوق کودک 
اصــلا موضوعی بــرای یک جناح خــاص و یک طرف 
خاص نیســت و یک مسئله ملی اســت؛ یعنی اگر ما با 
هر چشــم اندازی آینده ایران را خوب ترسیم کنیم، اول 
باید تمرکزمان روی بهداشــت روانی، ایمنی و سلامت 
کودکان مان باشــد. اگر این اتفاق بیفتد که مخاطبان ما، 
یعنی آن مســئول، آن مدیر و آن وزیر فکر نکنند که اگر 
اینجا اعتراضی می شــود به بی حقوقــی کودکان، مثلا 
اعتراض به عملکرد این شخص است؛ نه، یک اعتراض 
به وضعیت موجود اســت و یک اولویت ملی اســت. 
اگــر این اتفاق بیفتد، آن وقت باید برویم ســمت اینکه 
این آســیب و مشکلات تک رقمی نیســت و حوزه هاي 
مختلــف دارد؛ عامل فرهنگ، اجتمــاع، اقتصاد و همه 
اینها فراگیرترین بخش های آن اســت. بــه قول خانم 
دکتر که اشــاره می کنند کاهش فقر؛ وقتی که ما امسال 
می آییــم و خــط فقر را زیــر یک  میلیــون تومان اعلام 
می کنیم، بعد می آییم بــرای کارگری که اعتصاب کرده 
و حقــش را می خواهد، جریمه شــلاق می بندیم، این 
دقیقا پارادوکس اســت و از آن طــرف انتظار داریم که 
بچه اش شرایط بالندگی خوبی داشته باشد و بچه اش... 
چه می شــود؟ این حقوقی که ما به او می دهیم، اجاره 
خانه اش هم نمی شود؛ پس نیاز داریم که در حوزه های 
مختلــف به موضوع توجه کنیــم و آن کار فرهنگی به 
عامل فرهنگ نیاز دارد، روی وضعیت آموزش و ارتقای 

جایگاه زنان باید کار کنیم و به ویژه روی همه مردم. 
 البتــه صِــرف بی عدالتی در حقوق کــودکان را  �

نمی توان به ازدواج آنها تعمیم داد. 
 واقعیت این است که این قدر خشونت گسترده است 
کــه حتی به طبقات خاصی کــه در معرض بی عدالتی 
هم قرار دارند، مربوط نمی شــود. الان خشونت از نظام 
آموزشــی ما به بچه هایي وارد می شود که این بچه ها 
دیگر احتمالا معتاد نیستند، مورد خشونت پدر و مادر یا 
موارد دیگر قرار نمی گیرند؛ اما خودِ این آموزش وپرورش 
و خودِ این نظام آموزشــي که سال هاست هنوز مسئله 
کیفیت را در نظر نگرفته،  چنان فشــاری به این بچه ها 
وارد می کند که این بچه ها را دچار مشــکلات مختلف 
می کند. دوســتی میــان بچه هایی که در مدرســه های 
خیلی خوبی هم به نســبت درس می خوانند، تحقیقی 
کرده بود درباره ســلامت روان و رضایت از زندگی بین 
بچه هایی کــه در مدارس غیرانتفاعی درس می خوانند 
و حالا عنــوان بچه های تیزهوش را با خودشــان یدک 
می کشــند و بگذریم کــه تیزهوش به اینهــا نمی توان 
گفت؛ چون اینها از کلاس ســوم و چهــارم ابتدایی در 
حال تســت زدن هســتند و بچه هایی کــه در مدارس 
معمولی و مدارس دولتی یا غیردولتی که خیلی فشــار 
درسی ندارند، درس می خوانند، بدون استثنا در تهران و 
پنج، شش شهر این نوع مدارس میزان سلامت روانی و 
جسمی بچه ها و احساس رضایتی که از زندگی داشتند، 
خیلی بیشــتر از آن بچه های تیزهوش و مدرســه هایی 
بود که در مدرسه های آن گونه بودند. یعنی ما یک بُعد 
خشــونت هم داریم که به نظام آموزشی ما برمی گردد 
که آن آموزش باکیفیت را که شاخص هایش در سراسر 
جهان مشخص اســت، ندارد و از طریقی این هم فشار 
مــی آورد. درحال حاضر هزارو ۳۰۰ کــودک دانش آموز 
معتاد را شناســایی و مراکزی به عنوان بهاران درســت 
کردند کــه یک تصمیم غلــط اســت، می خواهند این 
بچه ها را از مدرســه جدا کنند و بیاورند در این مراکز و 
این خیلی بد است  که یک بچه از مدرسه جدا شود، در 

این صورت خیلی بیشتر آسیب می بیند. 
ادامه در صفحه ۱۷

اعضای شبکه یاری کودکان از خشونت و ازدواج کودکان می گویند

حقوق کودک را سیاسی نکنید
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